
 

 

 1علوم و فنون  5درس 

 عوامل تأثیرگذاری شعر: وزن، عاطفه و خیال

 : آشکارترین ابزار موسیقایی شعروزن

 یابد.های شنیداری، سواد شنیداری و موسیقایی پرورش میبا تمرین

 

      زی  با  یی  یُیی      بِ  دین خو  بی        زابا    کِ       از  هر  در  تُ

 رکن دوم             رکن سوم             رکن چهارم      رکن اول         

 

 با       بام      )میوه( کِ         بِ        بِه       بخش /هجا

 / هجا + هجا + هجا + هجا هجا + هجا + هجا =  رکن

 رکن + رکن + رکن + رکان /+ رکان رکن + رکن + رکن  =ارکان

 

 هجا  <رکن            <ارکان     

 

 س ث ص        هـ   ح    ذ زض ظ                        شکل نوشتاری    حرف: 

 کوچکترین واحد آوایی زبان Z                    S                 H             29صدا و شکل تلفظ حروف  واج:

 ی    ن ه ب    پ   .....    ء                       23صدا( )بیواج صامت 

        کوتاه:  ـَ  ـِ  ـُ                          6)صدادار( ت صوِواج مُ

  ای   او      بلند: آ                                                      



ُـ       OOء + آ       :  A     تا حساب می شوند 2مصوت های بلند در شمارش صدا،                                                                     : ء +  ـEِ: ء + 

 

 گذاریم. ی: حرف ی   /ی/ واج یتمایز بین حرف و واج، واج ها را داخل / / می برای نشان دادن

     مصوت             د  یوح         وسف  صامت    یی:   

 مصوت   سف  ویصامت              حید وو:     

 گروه   گِرهِ هـ:  

 خانه   طیبه   بچه ـِ :   

                مصوت 2صامت    ی 1ین  یاسمی                                  د    وروُ

 : مصوت لایش               : صامتدا یشِ                                          

 مصوت             سِودا: صامت: دابهوس                                          

 : مصوت2: صامت            و1داوود و                                          

 نور: مصوت                  واحد: صامت                                          

 

 انواع هجا/ بخش                      

 تُ        کِ        بِ            U                             + مصوت کوتاه صامت         صدا(2)      .کوتاه1

 

 بهِ        هکُ  تَب                  ــ                   + مصوت کوتاه + صامتصامت           صدا(3)    . بلند2 

 با        کو         تا             ــ                               + مصوت بلند صامت                                 

 



    باد      کوه       تاب           Uــ  دو صامت    یک یا + مصوت بلند +  صامت   صدا(4حداقل). کشیده 3 

              کارد

 تُرد        کِرم     برُد                  دو صامت           + + مصوت کوتاه  صامت                                  

 + ـَ + س + ت    ءاست:                                                                                                          

 خواب )خاب(                                                                                                         

 + ب 2ی مصوت  س+ سیب:                                                                                                      

                                                                                                      

این تعداد هجاها با تعداد مصوت خواهد داشت؛ بنابر 1ما فقط صامت داشته باشد ا 3تا  1*یک هجا ممکن است 

 ها برابر است.مصوت

 از: ــء    Uآب: ــءشود.  نمی * در زبان فارسی هیچ هجایی با مصوت آغاز

 ساکن کوتاه حساب شود.« ن»* مصوت بلند پیش از 

   Uچون: ــ       چوب ــ         Uبام: ــ          ب + ـَ + ن    ــبان:             + ا + د    ءب +   Uــباد: 

   بان = بنَ      چون = چُن          نون = نُن

   

  )خط عروضی( نویسیم نه با املای درستمی ،شنویمخوانیم و میمی* شعر را همانگونه که 

 دُرّ: دُرر   در این: دَ  رین     یُبازی وَ: با زی    خویش: خیش      خواهر: خاهر    تو: تُ     که: کِ

 

         U= ــ  +   U* هجای کشیده = هجای بلند + هجای کوتاه           ــ 

 

 شوند هر چند کوتاه یا کشیده باشند.شعر فارسی همیشه بلند حساب مین * هجای پایانی اوزا

 بخور تا توانی به بازوی خویش         که سعیت بودَ در ترازوی خویش

 



 ش  خیبُ  خُر  تا     تَ  وا  نی    بِ  با  زو     یِ  

U       ـ    ـU        ـ    ـU       ـ    ـU  ت اما چون هجای آخر هست، بلند محسوب شدهش: کوتاه اس          ـ    ـ 

 ش خییِ        زوتَ  را      درَبُ  ودَ    یَتکِ سعَ 

 

 شودخوانده می بلندهجای رکن آخر حتماً * 

 

 هاتساوی مصرع

 ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ         ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــ

 

 

 شعر سنتی/ کلاسیک                                                          شعر نو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               ــــ

 ـــــــــ...........................                                               ــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ/ ــــــــــ                                ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 1علوم و فنون  8درس 



 مبتنی بر کمیت هجاها: بر پایۀ چینش هماهنگ هجاهای کوتاه و بلند استوار است وزن شعر، نظمی است

 هر   دَ    مَ    زین         با    غ      بَ     ری

 واحد وزن شعر: مصراعواحد شمارش شعر: بیت     

 خوانش درست شعر   نکات مهم در *

      .کسرۀ اضافه1

 رزَ  تازه تر از: تا  زِ  تَ        نیست انطاعت آن نیست    طاعت. حذف یا حفظ همزه      2

 ان چه گفتار و قیامت!وقامت  وآن چه رفتارست  (حذف همزۀ بعدی و اتصال به حرف بعد.2تبدیل به ـٌ .1) . واو3

 ـ    : فردوسی، رو )برو(، نومعدولهاو. و3 ـ     او: بو  . U        2 تُ  :. ـٌ  1او ) .4

    نده: در  رنَ  دِرّد  : تشدید. 5

 خیال: خِ یال    . بیا: بِ یا6

 چِچه:     کِکه:       قُعشق و:  عش     ستاست: رف تَرفته         تُ*نوشتن با خط عروضی      تو: 

                                                                 چون: چُن          خویش: خیش

                                    

 هجا   <رکن            <     ارکان= مصراع 

 

 و ارکان هجاها : تقسیم شعر بهتقطیع

 غِ  وَح  شی      مرُ      این  کِ      را     دِ  لمَ         جانرنَ     مَ

U      ــ    ــ     U      ــ   ــ     U        ــ    ــ    U        ــ    ــ 

 شی   ندَ نِ     مُش  کلِ    ست     خا   برَ     کِ      زِ    با   می  

 

 



 های هفتم و هشتم و نهمدرس یکم: تاریخ ادبیات فارسی در قرن .12ص

 نمرۀ پایان ترم اول( 2)

 نمره پایان ترم دوم 0.5

 قرن هفتم

هـای اولیـۀ هجـری تـا قـرن ششـم آشـنا شـدیم و دریـافتیم          سال گذشته با تـاری  ادبیـات ایـران در قـرن         

تغییــر و  هــای غزنــوی، ســلجوقیحکومــتعوامــل سیاســی و اجتمــاعی م ــل روی کــار آمــدن  کــه برخــی از 

 ـمرکز ادبی و سیاسـی از خراسـان بـه عـراق عَ      را در متـون زبـان فارسـی پدیـد    هـای تغییـر سـبک    زمینـه ، مجَ

 کــم ســبکو کــم ســبک خراســانی فاصــله گرفتنــد از هــای بینــابین و آذربایجــانیســبک آورد و خوانــدیم کــه

 پدید آمد. عراقی

، ســبک غالــب متــون ادب ســال 300مــدت بــه  اوایــل قــرن هفــتم تــا اوایــل قــرن دهــم از عراقــیســبک      

بـه نـواحی مـرزی ایـران حملـه کردنـد و بعـد        هجـری قمـری(    616) اوایل قـرن هفـتم  در  مغولانفارسی بود. 

هـای  ایـران آسـیب   اقتصـادی، کشـاورزی و فرهنگـی    دیگر هـم چیرگـی یافتنـد و بـه نظـام      به تدریج بر نواحی

مـدارس کـه مهـد علـم و     بـود ویـران شـد و بسـیاری از      کـانون فرهنگـی ایـران   کـه   خراساناندند. ای رسعمده

ی در یــورش فریدالــدین عطــار نیشــابورو الــدین کبــری بزرگــانی چــون نجــمبودنــد، از بــین رفتنــد و  فرهنـگ 

 635کـه خـود در سـال     الـدین خوارزمشـاه  ، مـداحِ جـلال  اسـماعیل  الـدین کمـال نگر مغول کشـته شـدند.   ویرا

ــارۀ قتــل عــام ســال     ــه دســت مغــولان در اصــفهان کشــته شــد، درب  ه. ق در اصــفهان  633هجــری قمــری ب

 د         بر حال تباه مردم بد گریدریَکس نیست که تا بر وطن خود گِ            گوید:می

 کی نیست که بر صد گریدای دو صد شیون بود         امروز یدی بر سر مرده                       

ــا       ــۀ ایــن دوو  یانۀ تیمــورهجــوم وحشــو بعــد از آن،  گــر مغــولانحملــۀ ویرانب ، نــه تنهــا حکومــت لالمان

کـه   دوسـتداران فرهنـگ و اخـلاق   گردیـد و   تبـاه و ویـران  نیـز   بنیـان فرهنـگ و اخـلاق   بلکه  هابناها و آبادانی

و بـرای   بـه آرامـش برسـند   تـا   بـه تصـوف پنـاه بردنـد    شـدند و   منـزوی شده بودند، اغلـب   سرخورده و مأیوس

و  تــرویج روحیــۀ تســامر )مــدارا(   ، عواطــف انســانی بــه ادبیــاتی روی آوردنــد کــه بــر      تســکین خــود 

 تکیه داشت.ی دنیا ثباتاعتقاد به بیو  آزادگی، خدمت به خلق(، گرفتن بر یکدیگرتساهل)آسان

برچیـده شـد و بـا توجـه      بـال ۀ عباسـی، المستعصـم  آخـرین خلیف ـ ، بسـا  حکومـت   اواخر دورۀ مغـول در      

کـه زبـان تـودۀ     توجـه بـه زبـان فارسـی    و  زبـان رسـمی و رایـج عربـی از رواج افتـاد     به پایان یـافتن خلافـت،   

 رونق بیشتری گرفت.مردم بود، 



هـای فرهنگـی   کـانون ایـن اسـت کـه بعـد از حملـۀ مغـول       « عراقـی »سبک ایـن دوره بـه    گذاریدلیل نام     

آغـاز شـده، امـا     سـلجوقیان از زمـان   هـای تغییـر سـبک   اولـین نشـانه  ) خراسان به عراق عجـم منتقـل شـد.   از 

الی اه ـ غالبـاً از  دوره در ایـن  شـاعران و نویسـندگان بـزر    خراسان هنوز به طـور کامـل ویـران نشـده بـود( و      

 .دان، ری، اراک کنونی و ...( بودندشهرهای عراق عجم )اصفهان، هم

هـای پـیش از   هـای دیگـر، بـا دوره   در ایـن دوره، م ـل بسـیاری از دانـش     ن و ادبیـات فارسـی  وضعیت زبـا      

 و ادبیـان  دانشـمندان ؛ چـرا کـه بسـیاری از    دچـار سسـتی و نابسـامانی گردیـد    خود متفـاوت شـد و بـه نـوعی     

خبــری  پــرورهــای فرهنــگخانــدانو  دوســتدربارهــای ادبو دیگــر از  شــدند )پنهــان( کشــته و یــا متــواری

نیـز وجـود داشـت کـه رشـد زبـان        عوامـل م بتـی  نبود؛ اما در کنار این عوامل مخـرب و منفـی، در ایـن دوره    

، زبـان و  انتقـال قـدرت از خراسـان بـه مرکـز ایـران      و ادبیات و اعتبار ادیبان و اندیشـمندان را موجـب شـد. بـا     

 فــارس، همــدان و اطــراف آنهــاهــای ری، حــوزهگســترش یافــت و در  در ناحیــۀ عــراق عجــمادبیــات فارســی 

ایجـاد شـد. در ایـن زمـان     تغییـر سـبک از خراسـانی بـه عراقـی      هـایی بـرای   و زمینه آثار ارزشمندی پدید آمد

 نیز در شعر و ن ر پدید آمد. های جدیدیقالب

اک ــر شــاعران از شــد و  آســمانیو  برخــوردار از معــانی عمیــق انســانیو  دلنشــینو  نــرم شعععر ایععر  صععر

 کمرنــگبــود،  در خــدمت ســتایش فرمانروایــانکــه پــیش از ایــن  قصــیده. در نتیجــه برتافتنــد حاکمــان روی

 لهـور عاطفـه و اخـلاق   نیـز بـرای    قالـب م نـوی  یافـت؛ البتـه    گسـترش بـود،   غزل که زبان دل و عشـق شد و 

 ای عرفــانیحماســه م نــوی مولــوی،هــای ارزشــمندی ماننــد پدیــدآورد و در نمونــه میــدان فراخــی و عرفــان

 .پردازدنهاد و خداجویی است که به نبرد با هوای نفس میانسان پاک، قهرمانشسروده شد که 

طبقــات در آثــاری م ــل  «ســیینوســاده»ایــن دوره بیشــتر بــه دو جریــان گــرایش پیــدا کــرد: یکــی  نثععر     

ــری ــادالعبادو  ناص ــر  مرص ــده»و دیگ ــیپیچی ــدتاً  « نویس ــوای عم ــا موت ــت ب ــان وق ــاری  حاکم ــاری  ت ــه آث ک

 شود.دیده می تاری  جهانگشای جوینیو  تاری  وصافهمچون 

 :قرن هفتمتریر شا ران و نویسندگان معروف

 الدین بلخی معروف به مولویمولانا جلال

ای پدیـد آورد. او  آثـار جاودانـه   اندیشـه و احسـاس  اسـت کـه در دو موـور     شـاعران عـارف   ترینشاخصاز      

از  را بیـان کـرده اسـت.    مسـالل عرفـانی  و  معـارف بشـری  بسـیاری از   شعس   دیعوان و  مثنوی معنعوی در 

مکاتیع   انـد و  مولانـا گفتـه و شـاگردانش نوشـته    را  مجعاس  سعهعه  و  ما فیعه فیه مولانـا   من ورمیان آثار 

 سازد.می بیشتر و بهتر نموداررا  مولانا سبک ن ر مکاتیب،. های مولانا به قلم خود اوستمجموعه نامه



 سعدی

ای ، تجربـه انـدوخت و از هـر خرمنـی خوشـه     جهـان گشـت  گِـرد   وپـنج سـال  سـی ، فرمانروای مُلک سـخن      

پدیـد آورد؛ دو اثـر ارزشـمندی کـه بـه مـا        قالـب م نـوی  را در  بوسعتان و  ن ـر مسَُـجَع  را به  گلستانچید و 

ضـمیر خودآگـاه   گـوی  سـخن  ادبیـات تعلیمـی  نـه تنهـا در    اسـتاد سـخن  آمـوزد.  را مـی  اخلاق و حکمتدرس 

بیشـتر  ی در اسـت. و  سـرآمد شـاعران و نویسـندگان فارسـی    نیـز   هـای عاشـقانه  غـزل است، در سـرودن   ایرانی

 ادب فارسی به یادگار گذاشته است.ر داری آزمایی کرده و شاهکارهای ماندگادبی طبع هایقالب

 

 فخراسدیر  راقی

او مشـهور   نامـۀ م نـوی عشـاق  . عرفـانی زیباسـت   هـای صـاحب غـزل  و  قـرن هفـتم   آورمن نـا شاعرا از دیگر     

بـه   تم یـل و حکایـت  و سـخن را بـا    هر فصـل ایـن م نـوی بـه یکـی از مباحـن عرفـانی پرداختـه        است. او در 

بیــان  نظــم و ن ــر را در قالــبســیر و ســلوک عارفانــه خــود لُمعَــات  پایـان رســانده اســت. همچنــین در کتــاب 

 کرده است.

 

 نجم دایهاسدیر رازی معروف به نجم

مـن المبـد    ِمرصـادالعباد  اسـت. او کتـاب    قـرن هفـتم   عارفـان وارسـتۀ  و از  و نویسـندگان توانـا   از مُنشیان     

و گــاه دارای  ســاده نوشــت. ن ــر کتــاب گــاهی تربیــت نفــس انســانیو  ســلوک دیــنرا در بیــان  الــی المعــاد

 اشـعاری از خـود  و  آیـات ، احادیـن موازنه است. عـلاوه بـر ایـن نویسـنده در خـلال موضـوعات کتـاب،        سجع و 

از  در بـین متـون عارفانــه  دارد  انگیـز ن ـری شـیوا، آراسـته و دل   کنـد. ایـن اثـر کـه     نقـل مـی   شـاعران دیگـر  و 

 برخوردار است. ای والامرتبه

 

  طامَلِک جوینی

کارهـای  بـود. وی از نوجـوانی بـه     خانـدان او از افـراد بـانفوذ حکومـت مغـولان     اسـت.   قرن هفـتم  ن رنویساناز 

اطلاعــات فراوانــی دربــارۀ و  ســفرهای متعــددی حدــور داشــتو در پرداخــت )کارهــای اداری دربــار(  دیــوانی

در شــرح لهــور شــد. ایــن کتــاب  تععاریخ جهاناشععاکــه موجــب تــألیف کتــاب تــاری  مغــولان کســب کــرد 



ــز، ــات او  چنگی ــوال و فتوح ــاهیان ، اح ــاری  خوارزمش ــه ، ت ــتر قلع ــماعیلیه ف ــای اس  ــو  ه ــت جانش ینان حکوم

 است. مصنوع و دشوارنوشته شده است. ن ر این کتاب  حسن صباح

 

 هسدانی اللهخواجه رشیداسدیر فضل

-وزیـر مقتـدر غـازان   رود. وی بـه شـمار مـی    هـای علمـی و سیاسـی در عصـر ایلخانـان     از چهـره یکی دیگر      

شـده   نوشـته  عالمانـه و پختـه  ن ـری  نـام دارد کـه بـه     التـواری  جـامع تـرین کتـاب او   بود. مهم خان و اولجایتو

 دانشـگاه آن زمـان  اسـت کـه در حکـم     تبریـز در  مـارت ربـع رشـیدی   تأسـیس ع او  اقدام مهـم فرهنگـی  است. 

 بوده است.

 

 شس  قی  رازی. 16ص

نخسـتین  از  اسسعجعم فعی مععاییر اشععار  جعم     اسـت و اثـر معـروفش،     قرن هفتم نویسندگان زبردستاز 

و  در مقدمـه مصـنوع  رود کـه ن ـر او   بـه شـمار مـی    قافیـه، بـدیع و نقـد شـعر    عـروض،  در علم  و مهمترین آثار

 است. اصل کتاب، ساده و عالمانهدر 

 

 قرن هشتم

ــه دلیــل       ــه  تعصــبی برخــی دیگــربــیو  اعتقــادی برخــی از ایلخانــان مغــولبــیدر ایــن دوران ب نســبت ب

قلمـرو بالنـدگی   . را ابـراز کننـد   هـای مختلـف عقایـد خـود    صـاحبان مـذهب  ، فرصتی پدید آمد تـا  مذاهب رایج

، بسـیاری  آسـیای صـغیر  تـا   قـاره هنـد  شـبه ، بـه طـوری کـه از    زبان و فرهنگ فارسی نیز عرصۀ وسیعی یافـت 

همچنـان در حکــم   شـیراز تـر از آن شـهر   و مهــم عـراق عجـم  گفتنــد، ضـمن اینکـه   بـه ایـن زبـان سـخن مـی     

 رفت.به شمار می مرکز ادبی این عصر

زبـان  را در پـی داشـت و    سـرایی قصـیده  رونـق افتـادن  ، از دوسـت ایرانـی تبـار   بارهـای ادب بین رفتن دراز      

 گرایید. سستیبه  خواجو و حافظهای شاعران شاخص، مانند جز در سرودهشعر 

 

 خواجوی کرمانی



 بوده است. های او بر حافظ نیز تأثیرگذارغزلاین دوره است؛ شاعری که  پردازان برجستۀغزلاز 

اسـت.   دهنـدۀ اسـتادی او در شـاعری   نشـان سـروده کـه    چند م نـوی بـه پیـروی از پـنج گـنج نظـامی      خواجو 

 است. یافته و پختهکمالشعر او در مجموع، 

 

 یسیرابر

آشـکار کـرده    قـدرت شـاعری خـود را در قطعـات اخلاقـی     بـود کـه    پیشـه دهقـان ، مردی شاعر عصر سربداران

 دهد؛را مورد تأکید قرار می اعتباری دنیابیو  پیشگیقناعتاست. وی در شعر خود 

 خو و عاقل و داناستگرچه خوش           مرد آزاده در میان گروه                     

 . موترم آنگهی تواند بود                        که از ایشان به مالش استغناست17ص

 سیناستعلم، بوعلیگرچه در           وان که موتاج خلق شد، خوار است        

 

 حافظ

ــا  قــرن هشــتماز شــاعران       . لوــن غــزل فارســی را بــه کمــال رســانید ، تلفیــق عشــق و عرفــاناســت. او ب

 نـگ گذشـتۀ ایـران   فرهاسـت. در غـزل او،    طلبـی اصـلاح و  سرشـار از خیرخـواهی  و  نزآمیـز ط، گزنـده سخن او 

« همـه بیـت الغـزل معرفـت    » قـول خـود او  نمایـد و شـعرش بـه    خـود رخ مـی   ایرانی ـ اسـلامی   با همۀ کمال 

 است:

 شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است        آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش

 

 سلسان ساوجی

داشــته و دارای  در غــزل توجــه خاصــی بــه ســعدی و مولــویاســت کــه  (8)ایــن قــرن  شــاعران از دیگــر     

سـروده   هـای نظـامی  او بـه شـیوۀ داسـتان   جمشـید و خورشـید   اسـت. م نـوی    عراقـی  نیـز در سـبک   قصایدی

 شده است.

 



  هید زاکانی

روف اسـت. شـاعری   او مع ـ انتقادهـای لریـف اجتمـاعی   و  یـابی نکتـه ی اسـت کـه   ذوق و آگـاه شاعر خوش     

ــه  و تافــت ناملایمــات اوضــاع آشــفتۀ روزگــار خــود را برنمــی کــه  ــارش ب ــر و ریاکــاری حاکمــان را در آث تزوی

 کشید.تصویر می

بیـان کــرده اســت.   طنــز و تم یــلرا بــه شـیوۀ   هـای اجتمــاعی ناهنجــاری مععوو و گربععهاو در منظومـۀ       

، رســالۀ دلگشــااســت و  ن ــر نیــز دارای طنزهــای مانــدگاریکــه در  شــعرنــه تنهــا در  طبــع آگــاهشــوخایــن 

 اند.از آن جمله صدپندو  الاشرافاخلاق

 

 حسدالله مستوفی

ــاری  پیــامبراناســت. ایــن کتــاب  تععاریخ گدیععد نویســندۀ کتــاب و  مورخــان مشــهور ایــراناز  خلفــای ، ت

 گیرد.در بر می ه.ق.730تا سال را  تاری  ایرانو  عباسخلفای بنی، چهارگانه

 

 قرن نهم

شـد و بـر اثـر آن     برانـداز دیگـری  حملـۀ بنیـان  هـای مغـولان، ایـران دسـتخوش     ریها و ویرانگبعد از غارت     

صـورت   تیمـور گورکـانی  . ایـن حادثـه بـه وسـیلۀ     و اجتماعی کشـور یکسـره نـابود گردیـد     ابنیۀ فرهنگی، ادبی

و یـا در زمـان ایلخانـان     سـالم مانـده بـود، م ـل فـارس     سـال یـا نیمـه   گرفت و آنچه را که پس از حملۀ مغـول  

 مغول )جانشینان چنگیز( مختصر تجدید حیاتی یافته بود، همه از میان رفت.

-در ایـران حکومــت کردنــد و ویرانگــری  از نیمــۀ دوم قـرن هشــتم تــا اوایـل قــرن دهــم  تیموریـان تقریبــاً       

ــدگان چنگیــز، کــم و بــیش از فرهنــگ  هــای آنهــا ادامــه داشــت و البتــه   ــدگان تیمــور، همچــون بازمان بازمان

بـر گسـترش هنرهـایی     . در عهـد آنـان، عـلاوه   ایرانی تأثیر پذیرفتنـد و بعـد از مـدتی در ایـران متمـدن شـدند      

نیــز ادامــه یافــت و ادبیــات رونقــی تــازه گرفــت، کســانی  نویســیینیــاتور، معمــاری و تــذهیب، تــاری مچــون 

هــای نبــود و کتــاب بنیــادیهــای ارزشـمندی نوشــتند؛ هــر چنــد ایــن رونـق،   ماننـد جــامی و دولتشــاه کتــاب 

 ادبیات دوره نیز تقلیدی و فاقد نوآوری بود.و  سطویتوقیقی این دوره عمدتاً 

ای را مرکـز فرمـانروایی خـود قـرار دهـد. او بـا علاقـه        هـرات  توانسـت شـهر   شـاهرخ   تیمـور،  پس از مـر      

حمایـت نمـود.    نـویس، نقـاش و شـاعر   خـوش کـه بـه هنـر و فرهنـگ اسـلامی پیـدا کـرده بـود، از هنرمنـدان          



ــرزا  ــنقر می ــر  ،بایس ــاهرخپس ــز  ش ــت نی ــد و هنردوس ــدان،   هنرمن ــان او هنرمن ــود و در زم ــریم و  ب ــرآن ک ق

د و آثـاری مانـدگار از هنـر اسـلامی     شاهنامۀ فردوسی را به خـط خـوش نگاشـتند و بـا تصـاویری زیبـا آراسـتن       

 عرضه کردند.

 توان نام برد:از شاعران و نویسندگان معروف این دوره افراد زیر را می

 

 جامی

-نفوـات نوشـت و در کتـاب    بهارسـتان را بـه تقلیـد از گلسـتان سـعدی     ، کتـاب  ترین شـاعر قـرن نهـم   معروف

بـه کـار بـرد. او     بیـان حقـایق عرفـانی و ذکـر احـوال عارفـان      را در  الاولیـای عطـار  الانس خود نیز شیوۀ تذکرۀ

 یکی از آنهاست: الاحرارهایی به پیروی از نظامی سرود که توفۀم نویهمچنین 

 گفت به مجنون صنمی در دمشق        کای شده مستغرق دریای عشق

 و مرتبۀ عشق چیست؟         عاشق و معشوق در این پرده کیست؟عشق چه 

 شناس            گفت که ای موو امید و هراسرنگ و حقیقتعاشق یک

 نیست به حز عشق در این پرده کس       اول و آخر همه عشق است و بس

 

 شا  نعست الله وسی

ــرن نهــماز دیگــر   ــاســت کــه  شــاعران ق ســر سلســلۀ صــوفیان داشــته و  ددر تصــوف و طریقــت مقــامی بلن

 دارد. مدامین عرفانیرود. دیوان شعرش به شمار می اللهینعمت

 

 دوستشا  سسرقندی

نوشــته اســت. ایــن  بــه تشــویق امیرعلیشــیر نــواییرا  تععرکرد دوستشععا اســت کــه  از نویسـندگان قــرن نهــم 

 است.شرح احوال بیش از صد تن از شاعران ایرانی از آغاز تا زمان مؤلف کتاب 
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